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 مرد چالش‌های بزرگ
درباره مرحوم مهندس باقر مستوفی، پدر صنعت پتروشیمی ایران به بهانه روز ملی صنعت پتروشیمی

بندر آبادان/ تابستان 1319
سط  . و ست 1 ا 3 1 9 ن‌ بستا تا
خرماپزان آبادان. باقر مستوفی، 
چهارسال پیش همین وقت‌ها 
بود که چمدان رفتنش را بست 
و راه افتاد سمت انگلستان. آن 
روزها جوان 17، ‌18ساله‌ای بود 
که تازه دیپلم گرفته بود و حالا 
برای خودش یک‌پا مهندس شده 
بود. مادرش مضطربانه ایستاده کنار بندر، چشم 
به آب دوخته تا آن کشتی حامل پسرش بالاخره 
لنگر بیندازد. او راه درازی را پشت سر گذاشته. 
از آفریقای جنوبی تا هندوستان، از هندوستان 
تا خلیج فارس و حالا باید حوالی آبادان باشد. 
یحتمل خسته است. خسته از تماشای امواج، 
ملاقات غروب و مرور روزهای پرفرازونشیبی که 
در انگلستان سپری کرده. روزی که می‌رفت هیچ 
تصوری از دانشگاه بیرمنگام نداشت، اما روزی 
 BSc First که برگشت، اولین مدال کدمن)درجه
Class( توی دستانش بود. درجه‌ای که برای 
اولین بار نصیب یک خارجی در دانشگاه می‌شد. 
رفته بود برای تحصیل در رشته نفت، اما جنگ 
دوم جهانی که در 1939)1317خورشیدی( آغاز 
شد، مسیر برنامه‌هایش به آزمایشگاه تحقیقات 
شرکت نفت انگلیس و ایران در سن‌بری تغییر 
کرد. جایی که در آن یک سال، چیزهای بسیاری 
آموخت و در جوار متخصصان خبره نفت، با 
زیروبم این صنعت، آشناتر شد. حالا داشت به 
ایران برمی‌گشت تا هرآنچه آموخته در میدان 
ک وطن کند. کشتی سرانجام  عمل، تقدیم خا
به بندر رسید. باقر همراه مادرش به تبریز رفت. 
بین سال‌های 1320 و 1321 خورشیدی جایی 
که پدرش در سمت استاندار آذربایجان خدمت 
می‌کرد. اما همین که عزم کرد به آبادان برگردد تا 
خدمت خود را آغاز کند، جنوب ایران به دست 
قوای انگلیس و شوروی افتاد. می‌توانست همانجا 
بماند، اما به چشم دیده بود آنچه با نیروهای کار 
در جنوب ایران می‌کنند، چیزی شبیه به آپارتاید 
آفریقای جنوبی است. پس به تهران رفت و ترجیح 
داد تا بهبود اوضاع، در بنگاه آبیاری مشغول به 
کار شود. همان دوران بود که در اداره آبیاری، با 

چند و چون حفر چاه و دستگاه‌های حفاری و 
اصول این کار، آشنا شد. تخصصی که بعدها در 

حوزه نفت، حسابی به دادش رسید.

/ تابستان 1330 میدان نفتی البرز
کس  فا - که تلفن د  نیم شب بو عت سه‌و سا
خانه آقای مستوفی زنگ خورد. ملک منصور، 
سرمهندس تیم حفاری بی‌هیچ کلام اضافه‌ای 
گفت: »نفت زده به آسمان. همکاران خارجی همه 

دستپاچه شده‌اند و کنار رفته‌اند. ما هم همه 
آمده‌ایم بیرون و نمی‌دانیم چه‌کارکنیم. هیچ کس 
کار نمی‌کند. همین الان هم یک اتوبوس از این 
جاده رد می‌شد، این چاه هم کنار جاده است و 
اتوبوس خیس از نفت شد. هرآن ممکن است 
فاجعه‌ای رخ دهد.« همه‌چیز شبیه یک کابوس 
بود. ساعتی بعد، باقر مستوفی با چشم‌های 
متحیر از جیپ خود پیاده شد و سعی کرد آنچه 
را به چشم می‌بیند، پردازش کند. هفته‌ها بود تیم 
حفاری حوالی قم مشغول کار بودند و حالا درست 
بامداد همان روزی که مهندس مستوفی از فرط 
خستگی و ناامیدی بنا داشت چند روزی را با 
خانواده به سفر برود، نفت داشت عین آتش‌فشان 
وزهای اول،  به سقف آسمان می‌کوبید. آن ر
دولتی‌ها می‌گفتند این همه چاه! فرصت نفتی 
زیادی در جنوب داریم، چرا قم؟ اما مطالعات 
مهندس مستوفی نشان می‌داد می‌تواند در 
این محدوده به نفت زیادی برسد. حالا توی 
گرگ‌و‌میش جاده، در حالی که رودخانه‌ای از 
نفت در حال خروشیدن بود و دقیقه‌ای یک بار 
به عرض جاده می‌زد، اولین بحران، مسدود کردن 
جاده بود. مسیری که کمی آن سوتر هر روز صبح 

با عبور یک ترن، می‌توانست یک فاجعه انسانی 
به بار بیاورد. توی آن تاریکی‌ها که حتی جرئت 
روشن کردن هیچ چراغی را نداشتند، به ناچار 
یک کامیون را سد جاده کردند و با چند چراغ 
بالای آن، سد راه ترن شدند، اما این تازه اول ماجرا 
بود. دریچه خروجی چاه، تحمل فشار2500پوند 
بر هر اینچ مربع را داشت در حالی که فوران نفت 
با فشاری بیش از 9هزارپوند بر اینچ مربع بود. به 
این ترتیب عملا تلاش برای بستن دریچه چاه، 
آب در هاون کوبیدن بود. هر لحظه رودخانه نفت 
به دریاچه‌ای پایین‌تر از ارتفاع تبدیل می‌شد. 
دریاچه‌ای که با ساخت یک سد فوری در پایین 
نهر، نفت را ذخیره می‌کرد. اما این چاره کار نبود. گره 
این کار به دست ریکا جورج اسکو باز می‌شد. کسی 
که مهندس مستوفی در اویل نیوجرزی نیویورک 
سراغ داشت و در دوران دانشجویی با او آشنا بود. 
به این ترتیب از او دعوت کرد به محل حادثه بیاید 
و دست آخر با پیشنهاد او دریچه چاه را به تناوب 
تا حد امکان به اندازه‌ای می‌بستند که با فشار 
زیر دریچه، بخشی از دیواره چاه ریزش کند و به 
مرور مسیر فوران خفه شود. ماجرا پس از یک 
ماه جمع شد و پس از آن، چاه شماره‌5 البرز که 
روزانه 120هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، آرام آرام 
دیگر کمپانی‌های نفتی جهان را برای مشارکت 
در صنعت نفت و گاز، به سمت ایران کشانید. 
دوره‌ای که افق تازه‌ای در صنعت نفت ایرانی 
گشود و ماحصل تلاش‌های شبانه‌روزی مهندس 

مستوفی و تیم پرتلاش او بود.

/ تابستان1355 بندر ماهشهر
ژاپنی‌هــا در قالــب شــرکت ســهامی ایران-ژاپــن 
بــا هــدف ســاخت یــک مجتمــع پتروشــیمی در 
دوران مدیریــت مهنــدس مســتوفی بــه ایــران 
آمدنــد. شــرکتی کــه بنــا داشــت بــر اســاس یــک 
ح مفصــل، مقــدار زیــادی گاز مایــع و مــواد  طــر
ســبک نفتــی را بــا لولــه بــه بنــدر ماهشــهر برســاند. 
جایــی کــه بــا احــداث یــک شــهر نســبتا بــزرگ روی 
آب، کارخانــه‌ای عظیــم بــرای تولیــدات نفتــی 
برپــا می‌شــد. بــه ایــن ترتیــب دو ســال تمــام، 
ــا  ــد ت ــدر را پرمی‌کردن ــن بن ــن زمی ــای ش کامیون‌ه
بتن‌ریــزی آغــاز شــود و کلنــگ احــداث کارخانــه، 
زمین بخورد. کارخانه‌ای با ‌13، 14 واحد مختلف 
که از یک سمت گاز را وارد می‌کرد و از سمت دیگر 
پی.وی.ســی و پلاســتیک و انواع الیاف مصنوعی 
را بیــرون مــی‌داد. تولیداتــی کــه همگــی بــر پایــه 
پتروشــیمی بــود و بــرق آن بــا اســتفاده از آب دریــا 
و چهــار توربــو ژنراتــور تأمیــن می‌شــد. ایــن پــروژه 
تنهــا گوشــه‌ای از پیشــرفت‌های صنعــت ایــران 
در طــول دوران خدمــت مهنــدس مســتوفی در 
ــه  ــردی ک ــود. م ــران ب ــت ای ــیمی نف ــرکت پتروش ش
ســال‌ها در دوران مدیریــت خــود، تحــولات 
چشــمگیری در حــوزه صنعــت پتروشــیمی ایجــاد 
ــیمی  ــت پتروش ــدر صنع ــوان »پ ــق عن ــه ح ــرد و ب ک

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــران« را ب ای
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 انقلابی به ادب و ادبیات دینی التزامی مؤمنانه 
دارد. خـوب فکـر می‌کنـد، خـوب می‌اندیشـد و 
خـوب هـم می‌گویـد. او از بدگمانـی می‌پرهیـزد؛ 
چـه در قـرآن خـدا خوانـده اسـت »ان بعـض الظـن 
گمـان بـد  کـه بعضـی از ایـن  اثمـا« را. می‌دانـد 
رواداشـتن در حـق دیگـران، گنـاه اسـت. از گنـاه 
هم باید پرهیز کرد. این با ساده‌انگاری و افتادن 
به »تله فریب« فرق می‌کند. به خوش‌بینی مفرط 
نمی‌افتـد کـه کیـد و نفـاق و ریـا را نادیـد انـگارد. 
مؤمن هوشـیار اسـت. به غفلت دچار نمی‌شـود و 
سوءبرداشت، ذهن و ضمیرش را اشغال نمی‌کند. 
انقلابی، شـهید بهشـتی اسـت که وقتی در حقش 
نامردی را تمام می‌کنند، بی‌جواب می‌گذارد و با 
خواندن »ان الله یدافع عن الذین آمنوا« همگان 
را بـه ایـن حقیقـت توجـه می‌دهـد کـه خداونـد، 
دفاع از مؤمنان را خود به عهده می‌گیرد. انقلابی 

بدگویی دیگران را هم به کلمات پسندیده 
و کنایـت شایسـته جـواب می‌دهـد. بـا ایـن 
عیـار و معیـار اسـت کـه امـروز هـم می‌تـوان 
انقلابیـون را از مدعیـان انقلابیگـری تمیـز 
داد. آنـان کـه زبـان بـه فحـش می‌گشـایند، 
انقلابـی نیسـتند. در ایمانشـان هـم هـزار 
تردیـد رواسـت. بـه منـش مسـلمانی هـم 
رفتـار ندارنـد. ادعایشـان پوسـتین وارونـه 
کلاه بـر سـر خودشـان می‌شـود  اسـت. 
کـه در  و دیگـری را نمی‌فریبـد. آنـان را 

فضـای مجـازی بـه نـام انقلابیگـری بـه سـتیز بـا 
حقیقـت می‌پردازنـد و کارگـزاران نظـام را بـه هـر 
ناشایسـت و ناسـزایی می‌نوازنـد، بـه ایـن فتـوای 

شـرعی رهبـر معظـم انقالب بایـد ارجـاع 
داد کـه در پاسـخ بـه اسـتفتای »دشـنام 
و فحـش چیسـت و چـه حکمـی دارد؟« 
گـر مسـلمانی را بـه عمـل یـا  می‌نویسـند: »ا
صفتـی زشـت بنامنـد؛ مثال بـه او بخیـل یـا 
گـدازاده بگوینـد، یـا کـور یـا بـه نـام حیوانـی 
صدا ‌کنند، چنانچه این تعبیرات در عرف، 
شـتم و تحقیـر محسـوب شـود، دشـنام و 
حـرام می‌باشـد.« حـالا بـه ایـن کلام معیـار، 
کلماتـی را کـه نگاشـته‌اند، عیـار بسـنجند. 
آیـا بطالن ادعـای خـود را نمی‌بیننـد؟ کار نـدارم 
کـه نوشـته‌های بسیارشـان عنـوان مجرمانـه هـم 
می‌گیـرد و می‌شـود آنـان را تحـت تعقیـب قـرار داد. 

مباحـث حقوقـی در جـای خـود محتـرم، امـا مـا بـه 
حقیقت ماجرا کار داریم؛ حقیقتی که به تیغ کلام 
مدعیـان هـزار زخـم برمـی‌دارد. هرکـه می‌خواهـد 
در شمار مؤمنان باشد و به صفت انقلابی ممتاز 
شود، باید مرزبان حرمت خود و دیگران و جامعه 
باشـد. اینکه خود را مقدم شـمردم، به این دلیل 
اسـت کـه فـرد فحـاش، اول از خـود حرمـت می‌بـرد 
و بعـد بـه حرمت‌زدایـی از دیگـران زبـان می‌بـرد. 
ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه افـراد را از آنچـه دربـاره 
دیگران می‌گویند، بهتر می‌توان شناخت تا آنچه 
دیگـران دربـاره آن‌هـا می‌گوینـد. از کـوزه وجـود 
هرکـس، دقیقـا همـان می‌تـراود کـه از آن پـر شـده 
اسـت، نـه چیـز دیگـر. بایـد جـان طـرف از »فواحش 
پنـداری« مالامـال باشـد تـا زبانـش بـه فحاشـی بـاز 
شـود. فـردی چنیـن هـم ضـد نظامـات اخلاقـی و 

ضـد انقالب اسـت نـه انقلابـی، همیـن!

کوچه 

مشهد هنوز نارنجی است

هوای مشهد باز هم آلوده است. گفته‌اند رنگ شاخص هوا نارنجی 
است‌ و گروه‌های حساس بهتر است در خانه بمانند. استفاده از 
ماسک هم به شهروندان توصیه شده است. تداوم آلودگی ظاهرا 
گویای این است که برای سبز شدن نارنجی هوا باید حالا حالاها 

صبر کرد. 

عکس:‌ حدیث فقیری/ شهرآرا

عکس روز

 

نوسانات قیمت ارز منجر به

بی‌ثباتی در بازار لوازم خانگی شده است.

 
کارتون 

شهر

کرم‌)ص(:  پیامبر‌ا
گاه باشید بدترینِ امّت من کسانی هستند که از   »آ

گاه باشید هر  ترس آزارشان، نزد مردم گرامی باشند و آ
که را مردم از ترس آزارش گرامی دارند از من نیست.«

تحف العقول، حکمت ۱۸۰.​

چنان باش که از تو حکایت کنند 

خواجه عبدالکریم، خادم خاص شیخ ما ابوسعید بود. گفت:‌ روزی درویشی مرا بنشانده 
بود تا از حکایت‌های شیخ ما او را چیزی می‌نوشتم. کسی بیامد که:‌ شیخ تو را می‌خواند. 
برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که ‌چه‌کار می‌کردی؟ گفتم:‌ درویشی حکایتی 
چند از آن شیخ خواست. آن را می‌نوشتم. گفت:‌ ای عبدالکریم! حکایت‌نویس مباش. 

چنان باش که از تو حکایت کنند. 

نظیر بیتی از ملک‌الشعرای بهار: 

ک خورده بناز نگویمت که به ستخوان خا
عظام بالیه* کی رتبت عصام دهد؟ 

* استخوان‌های پوسیده

اسرار التوحید محمدبن‌منور
برگرفته از کتاب خواندنی‌های ادب فارسی، به کوشش علی‌اصغر حلبی 
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حرف بد از ادبیات مردمان دور باد!
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تصویری از هیئت امنای
دانشکده نفت آبادان
با حضور مرحوم مستوفی


